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مقدمه:ضرورتتعاملاتاقتصاديباجهان
امـروزه كم تر كسـي را مي تـوان یافت كه ضـرورت تعاملات جهاني 
و اسـتفاده از تجربه هـا و پيشـرفت هاي بـه دسـت آمده در زمينه هاي 
گوناگـون و مزیت هـاي موجود در كشـورهاي مختلـف را درك نکند 
و بخواهـد همـه چيـز را از نو و بـا هزینه هاي گزاف تجربـه كند. این 
درك و فهـم تقریبا سـاده و همگاني شـده اما چگونگـی ورود به این 
تعاملات بسـيار پيچيده و دشـوار شده اسـت. بخشی از این پيچيدگي 
مربـوط به تلاش هوشـمندانة طرف هـاي تعامل بـراي حداكثركردن 
منافـع خودشـان اسـت و بخشـي بـه نظـام سـلطه برمي گـردد كـه 
مي خواهـد از تعامـلات بين المللـي بـراي تسـلط بيش تـر بـر منابـع 
قـدرت و ثـروت جهان و به زانو درآوردن ملت هاي مسـتقل اسـتفاده 
كنـد. تعامـل در چنيـن فضایي اقتضـا می كند كه هم بـه منافع مورد 
انتظـار توجـه داشـت و هـم مراقب بود كـه منافذي براي نفـوذ نظام 
سـلطه ایجـاد نشـود. ایـن كليت قضيه اسـت كـه قابليت انطبـاق با 
بخش هـا و زمينه هـاي مختلفـي را دارد كـه مي توانـد موضوع تعامل 
یك كشـور با جهان خارج باشـد. یکي ازآن زمينه ها اقتصاد اسـت كه 
خـود  زیرمجموعه هاي متعـددي دارد. ذهنيت عمومي این اسـت كه 
در فراینـد تعامـلات اقتصادي، آخرین فناوري هـا و روش هاي نوین و 
بهينـة توليد كـه به بهبود كيفي و كمّي كالاهـا و خدمات مي  انجامد، 
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هم رسـاني شـده و نوآوري هـا و مزیت هـاي نسـبي موجـود در كشـورها در 
معـرض اسـتفادة همه جوامـع و ملت ها قـرار مي گيرد و این امـکان را فراهم 
مي سـازد كـه صنعت گران هر كشـور بتواننـد از آخریـن فناوري هاي جهاني 
در توسـعة صنعت شـان اسـتفاده كنند، اسـتخراج كنندگان منابع معدني قادر 
باشـند آخرین دسـتاوردهاي تکنولوژي را در اسـتخراج بهينه منابع زیرزميني 
و فـراوري آن هـا بـه كار گيرنـد و مصرف كننـدگان بتوانند كالاهـا و خدمات 
متنوع، با كيفيت و ارزان در اختيار داشـته باشـند. اما باید توجه داشـت كه در 
عمـل تمـام ماجـرا بـه این جا ختم نمي شـود، بلکـه در كنار این هـا خطرها و 
آسـيب هایي هم وجـود دارد كه نمي تـوان نادیده گرفت. در این بده بسـتان ها 
كسـاني هم هسـتند كـه به منافـع اقتصادي صـرف نمي اندیشـند و بيش تر 
بـه دنبال سـلطه گري و سـيطره بلندمدت و حتي دائمي بر جهـان و منابع آن 
هسـتند؛ از ایـن رو در تعامـلات اقتصـادي خود از منافع اقتصـادي به صورت 
پوشـش اسـتفاده مي كننـد و هدف اصلي شـان نفوذ سـلطه طلبانه اسـت. در 
چنين وضعيتی كشـورهاي مسـتقل باید در تعاملات اقتصادي خود با جهان 
بـه ایـن نکته بيـش از منافـع اقتصادي توجه داشـته باشـند؛ زیرا اگـر در دام 
نظـام سـلطه گرفتار شـوند، هم اسـتقلال خـود را از دسـت مي دهنـد و هم 

منافع اقتصادي را. 
بـراي داشـتن تعامـلات مطلوب با جهـان در تمـام حوزه ها از جملـه اقتصاد 
و زیربخش هـاي آن، یـك قاعده مشـخص وجـود دارد و آن تعامل از موضع 
اقتـدار اسـت. در تعامل از موضع اقتـدار، باید دلایل منطقي و قابل قبول براي 
تعامـل وجود داشـته باشـد. بـه هر انـدازه كـه دلایل، غيرمنطقـي و ضعيف 
باشـد، اقتـدار دچـار چالـش مي شـود. در تعامـل مقتدرانه، یك كشـور ضمن 
حفـظ تمام ارزش هـا، باورها و دسـت آوردهاي خود، از امتيـازات جهاني براي 
تقویـت جایـگاه و پيشـبرد اهـداف و برنامه هاي خـود در زمينة مـورد تعامل 
اسـتفاده مي كند. اساسـا فلسـفة تعامل، سـرعت  بخشـيدن به حركت رو به 
جلـو اسـت نه بازایسـتادن و یا عقب گـرد. خالص برآیند یـك تعامل منطقي 
و معقـول بایـد بـه داشـته ها بيفزاید نـه این كـه از آن ها بکاهد. این مسـتلزم 
آن اسـت كه آن چه در جریان تعامل به دسـت مي آید از جنبة ارزشـي مرتبه 
و اهميـت بالاتـر از آن چه داشـته باشـد كه از دسـت مـي رود و از جنبة ریالي، 
ارزش ریالـي بيش تـري درمقایسـه بـا از دسـت رفته ها داشـته باشـد. بـا این 
مقدمـه، تعاملات نفتي ایران با جهان را از زاویه نگاه دكتر مسـعود درخشـان 

بررسـي مي كنيم.

قراردادهاينفتي؛نمونهايازتعاملاقتصاديباجهان
بـه طـور معمـول، تعاملات جهانـي در زمينه هاي مختلف از جملـه اقتصاد با 
قراردادهـا و توافق هـای دوجانبه یـا چندجانبه آغاز و چگونگی تعامـل از آغاز 
تـا پایـان در آن هـا تعييـن مي شـود. دوطرف تـلاش مي كننـد مواد قـرارداد، 
جمله هـا و تك تـك كلمـات بـه گونه اي انتخاب شـوند كـه اهـداف آن ها را 
تأميـن كنـد و منافع مـورد انتظار را بـه حداكثر ممکن برسـاند؛ ازاین رو تمام 
محکم كاري هـا در قـرارداد انجام مي شـود. كشـوري كه از موضـع اقتدار پاي 
قـرارداد حاضـر شـده باشـد، افـزون بر تأميـن منافـع و مصالح خـود در مواد 
قـرارداد، از طـرف مقابـل ضمانـت اجرایي قـوي مطالبه مي كنـد و خود هيچ 
تضمينـي بـراي اجرا نمي دهد؛ اما كشـوري كـه از موضع ضعف پـاي قرارداد 

را امضـا مي كنـد، تضميـن مي دهـد ولي ضمانتي بـراي اجـرا نمي گيرد.
بـا توجـه به این واقعيت هـای برخواسـته  از تجربه های تاریخـي، قراردادهاي 

نفتي ایران با شـركت هاي خارجي را به عنوان بخشـي از تعاملات اقتصادي 
بـا جهـان بررسـي مي كنيـم تـا از تجربه هـای خـوب یا بـد گذشـته در این 
زمينـه درس گرفتـه، مسـير منطقـي و معقـول را بـراي آینده ترسـيم كنيم؛ 
مسـيري كـه مـا را به تعاملات سـازنده و از موضـع اقتدار با جهـان رهنمون 
مي شـود. بـا نـگاه عبرت گيرانه بـه قراردادهاي گذشـته، كليات قـرارداد اخير 
موسـوم بـه IPC را كـه قرار اسـت چارچـوب كلـي قراردادهاي نفتـي ما با 
شـركت هاي خارجـي باشـد، بيش تـر مـورد توجه قـرار مي دهيـم؛ چون هم 
بحث روز اسـت، هم كاربردي و هم آیندة صنعت نفت كشـور به آن بسـتگي 

دارد. ابتـدا تاریخچـه اي از قراردادهـاي نفتـي در ایـران را مرور مي كنيم.

سيرتاریخيقراردادهاينفتيدرایران
 Baron Julius( سـابقه قراردادهـاي نفتـي در ایران بـه »امتيازنامـه« رویتـر
de Reuter( در زمـان ناصرالدین شـاه قاجـار برمي گـردد كـه در سـال 1251 

شمسـي بـه امضا رسـيد و بر اسـاس آن امتيـاز بهره بـرداري از منابع معدني 
ایـران از جملـه نفـت بـه مـدت 70 سـال بـه رویتر انگليسـي داده شـد. این 
امتيازنامـه هيـچ گاه عملي نشـد. دومين قـرارداد كه 29 سـال پس از قـرارداد 
اول و در سـال 1380 شمسـي بـه تصویـب رسـيد، »اميتازنامـه« دارسـي 
)William Knox D’Arcy( بـود كـه طبـق آن امتيـاز بهره بـرداري از نفـت و 
مـوم طبيعـي معدني ایران از سـوي مظفرالدین شـاه قاجار به مدت 60 سـال 
به دارسـي اسـکاتلندي اعطا شـد. امتيازنامه دارسـي در سـال 1311 از سوي 
رضاشـاه بـه صـورت یك جانبـه و بـا ایـن اسـتدلال كه منافـع ایـران در آن 
تأمين نمي شـود لغو شـد و در سـال 1312 با عنوان »امتيازنامه شـركت نفت 
انگليـس و ایـران« به تصویب مجلس رسـيد. هم زمان با امتيازنامه شـركت 
نفـت انگليـس و ایـران، دو امتيازنامـه دیگـر خـارج از محـدودة فعاليت این 
شـركت به دو شـركت دیگر داده شـده بود كه یکي »شـركت نفت آمریکا و 
ایـران« و دیگري شـركت هلندي »الگمين اكسـپلوراتي ماچاپـاي« بود. این 
امتيازنامه هـا بـراي 60 سـال در نظـر گرفته شـده بودنـد ولي به پایـان خود 
نرسـيدند و در سـال 1329 بـا ملي شـدن صنعـت نفت، پایان پيـش از موعد 
خـود را تجربـه كردند. با لغو این امتيازنامه ها، بسـاط شـركت هاي خارجي در 
صنعـت نفـت ایران بـه صورت كامل برچيده شـد. در سـال 1330 پيشـنهاد 
تأسـيس »شـركت ملـي نفت ایـران« مطـرح شـد و در سـال 1331 لایحه 
قانونـي این شـركت به تصویب رسـيد كه بر اسـاس آن تمام امـور مربوط به 
نفـت از قبيل اكتشـاف، اسـتخراج و بهره برداري مانند تصفيـه، حمل و نقل، 
صـدور و پخـش نفـت و مشـتقات آن بـراي مـدت نامحدود به این شـركت 
سـپرده شـد. همچنيـن بـه این شـركت اجـازه داده شـد كه با شـركت هاي 
خارجي مربوط به نفت همکاري داشـته باشـد مشـروط به این كه چگونگي 
ایـن همـکاري اولا بـه تصویـب هيـأت وزیـران برسـد و ثانيا با قانـون ملي 

شـدن صنعت نفت و مصالح كشـور منافات نداشـته باشـد. 
بعـد از دولـت مصـدق، یك قـرارداد كنسرسـيوم در 6 آبـان 1333 به منظور 
فـروش نفـت بـه تصویب رسـيد. به موجب ایـن قـرارداد، دو شـركت ایراني 
»شـركت اكتشـاف و توليد نفـت ایران« و »شـركت تصفيه نفت ایـران« به 
عنوان شـركت هاي عامل به ثبت رسـيدند. این دو شـركت و چندین شركت 
بازرگانـي دیگر در چارچوب یك كنسرسـيوم توانسـتند كليه عمليات صنعت 
نفـت را از اكتشـاف و حفـاري و توسـعه و توليد نفت خام تـا پالایش و حمل 
و بازاریابـي و فـروش بـر عهـده گيرند. ایـن قـرارداد در 8 مرداد سـال 1352 
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پایـان یافـت و قـرارداد دیگري بـا عنوان »قـرارداد فـروش و خرید نفت بين 
دولت شاهنشـاهي ایران و شـركت ملي نفت ایران و شـركت هاي خارجي« 
در همـان روز در قالـب كنسرسـيوم جدیدي با 14 عضو به تصویب رسـيد. با 
امضـاي ایـن قراردادها دوباره پای شـركت  های نفتی خارجـی به ميدان های 
نفتـی كشـور باز شـد و فرآیند جدیـدی از درگيری های دولت و شـركت های 
نفتـی خارجـی كه اغلب پيرامون سـهم  بری دو طـرف از درآمدهای نفتی بود 
شـکل گرفـت. ایـن درگيری ها به طـور معمول به صـورت تصویـب قوانين 
جدیـد نفتی ماننـد قانون نفت مصـوب 7 مـرداد 1336 و قانون نفت مصوب 
8 مـرداد 1353 و مطـرح شـدن قراردادهای خدماتی از سـال 1345 و به ویژه 

در چارچـوب قانون نفت 1353 ظاهر شـد.
بـر اسـاس قانـون نفـت 1336 كه نخسـتين قانون نفـت در ایران به شـمار 
مـي رود، تمـام قراردادهـاي نفتـي بایـد بـه تصویـب مجلس شـوراي ملي و 
مجلـس سـنا برسـد. در چارچـوب ایـن قانـون، 12 قـرارداد بـا شـركت هاي 
خارجـي منعقد شـد كه همه مشـاركتي و در قالب سـرمایه گذاري مشـترك 
توسـط دسـتگاه مختلطي از شـركت ملي نفت ایران و شركت  یا شركت هاي 

طـرف قـرارداد انجام مي شـد. ایـن قراردادهـا عبارتند از: 
1. قرارداد شـركت ایتاليایي »آجيپ مينراریا« تحت نام »شـركت نفت ایران 

و ایتاليا )سـيریپ(« در سال 1336، 
2. قـرارداد »شـركت سـهامي پـان آمریکـن پتروليـوم كورپوریشـن« تحت 

عنـوان »شـركت پـان امریکـن« با تابعيـت ایرانـي در همان سـال، 
3. قرارداد »شـركت سـافایر پتروليومز ليميتد« كانادا تحت عنوان »شـركت 

نفت ایـران و كانادا« در سـال 1337، 
4. قـرارداد شـركت نفـت فلات قـاره دشتسـتان »دوپکو« دسـتگاه مختلط 
بين شـركت ملي نفت ایران و باتافه پتروليوم ماتشـاپاي ن.و در سـال 1343،
5. قـرارداد شـركت نفت فـلات قاره ایـران »ایروپکو« دسـتگاه مختلط بين 

شـركت ملـي نفت ایـران و هفت شـركت آمریکایي در سـال 1343،
6. قـرارداد شـركت نفـت بين المللـي دریایـي ایـران »ایمينوكـو« دسـتگاه 
مختلط بين شـركت ملي نفت ایران و سـه شـركت نفتي ایتاليایي، آمریکایي 

و هنـدي در سـال 1343،
7. قـرارداد شـركت نفـت لاوان »لاپکو« دسـتگاه مختلط بين شـركت ملي 

نفـت ایران و چهار شـركت نفتـي آمریکایي در سـال 1343،
8. قرارداد شـركت نفت فارسـي »اف.پي.سـي« دستگاه مختلط بين شركت 

ملي نفت ایران و سـه شـركت فرانسوي در سـال 1343،
9. قـرارداد شـركت نفـت خليـج فارسـي »پگوپکـو« دسـتگاه مختلـط بين 

شـركت ملـي نفـت ایـران و هفـت شـركت آلمانـي در سـال 1344، 
10. قـرارداد بوشـکو بين شـركت ملي نفت ایران و شـركت آمریکایـي آمرادا 

هس كورپوریشـن )شـركت نفت بوشهر( در سـال 1350،
11. قـرار هوپکـو بين شـركت ملـي نفت ایـران و شـركت آمریکایي موبيل 

اویل كورپوریشـن )شـركت نفـت هرمز( در سـال 1350،
12. قـرارداد اینپکـو بين شـركت ملي نفـت ایران و گروه شـركت هاي ژاپني 

تي جين ليميتد )شـركت نفت ایـران و ژاپن( در سـال 1350.
تمـام ایـن قراردادهـا مشـاركتي بـوده و شـركت هاي طـرف قـرارداد طبـق 
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قانـون نفـت 1336 سـهمي از توليـد را برمي داشـته اند. در 
خـلال همين سـال ها، سـه قـرارداد خدماتي یـا پيمانکاري 
نيـز بـه تصویـب رسـيده اسـت كـه بر اسـاس آن شـركت 
طـرف قـرارداد در مقابـل ارائـه خدمت، حق الزحمـه دریافت 

مي كـرده اسـت. ایـن قراردادها عبارتنـد از:
1. قـرارداد پيمـان كاري اكتشـاف و توليـد بين شـركت ملي 
نفت ایران و شـركت فرانسـوي »اراپ« و شـركت فرانسوي 

سوفيران »وابسـته به اراپ« در سـال 1345،
2. قـرارداد پيمـان كاري اكتشـاف و توليـد بيـن شـركت 
ملـي نفـت ایـران و شـركت هاي اروپایـي متشـکل از اراپ 
فرانسـوي، آجيـپ ایتاليایـي، یك شـركت اسـپانيایي، یك 
شـركت بلژیکـي و یـك شـركت اتریشـي در سـال 1348،
3. قـرارداد پيمـان كاري اكتشـاف و توليـد بين شـركت ملي 

نفـت ایران و شـركت نفت كنتينتـال در سـال 1348.
قانـون نفت 1353 برخـلاف قانون 1336 بـراي قراردادهاي 
تأیيـد  بـه  و  نمي دانـد  لازم  را  مجلـس  تصویـب  نفتـي 
هيـأت وزیـران اكتفـا مي كنـد. در چارچـوب ایـن قانون كه 
پيمـان كاري را بـراي قراردادهـاي نفتـي پذیرفتـه اسـت و 
سـرآغاز رژیـم حقوقـي بيع متقابل به شـمار مي رود، شـش 

قـرارداد بـه امضـا رسـيد. ایـن قراردادها عبارتنـد از:
1. قـراداد پيمـان كاري بـراي اكتشـاف و توسـعه نفـت بين 
شـركت ملـي نفـت ایران و شـركت فرانسـوي نفت )سـي.

اف.پي( در سـال 1353،
2. قـرارداد پيمـان كاري بـراي اكتشـاف و توسـعه نفت بين 
شـركت ملي نفت ایران و شـركت آلماني دمينکس )شـيراز( 

در سال 1353،
3. قـرارداد پيمـان كاري بـراي اكتشـاف و توسـعه نفت بين 
شـركت ملي نفت ایران و شـركت آلماني دمينکس )آبادان( 

در سال 1353،
4. قرارداد پيمان كاري براي اكتشـاف و توسـعه بين شـركت 
ملي نفت ایران و شـركت انگليسـي اولترامار ليميتد در سال 

،1353
5. قـرارداد پيمـان كاري بـراي اكتشـاف و توسـعه نفت بين 
شـركت ملـي نفت ایران و پـان كانادین پتروليـوم ليميتد در 

،1353 سال 
6. قـرارداد پيمـان كاري بـراي اكتشـاف و توسـعه نفت بين 
شـركت ملي نفت ایـران و آجيـپ اس.پ.آ در سـال 1353.

این هـا آخریـن قراردادهایي اسـت كه تا سـال 1357 قبل از 
پيروزي انقلاب اسـلامي ایران منعقد شـده اسـت.

پيـروزی انقـلاب اسـلامی ایـران سـرآغازی بـرای اصلاح 
رژیـم حقوقـی قراردادهـای نفتـی از امتيـازی و خدماتی به 
انـواع مطلوب تـر نبـود بلکـه بـه دنبـال ایـن پيـروزی همه 
قراردادهـای نفتـی كـه مغایـر با قانـون ملی شـدن صنعت 
نفـت ایـران بود لغـو گردید. به موجـب ماده واحـده مصوب 
18 دی مـاه 1358، »كليـه قراردادهـای نفتـی كـه ... مغایر 

بـا قانـون ملی شـدن صنعت نفـت در ایران تشـخيص داده 
شـود كأن لـم یکـن تلقـی ]می گـردد[...« نخسـتين قانون 
نفـت جمهوري اسـلامي ایـران در سـال 1366 به تصویب 
رسـيد كه از لحاظ حقوقي بسـيار مشـابه قانون نفت 1353 
اسـت و در آن بـه نحوي قراردادهـاي خدماتي و بيع متقابل 
مـورد تأیيـد قـرار گرفتـه اسـت. از خصوصيات قانـون اخير 
ایـن اسـت كـه بر مبنـاي آن نفت جـزو انفـال و ثروت هاي 
عمومـي و در اختيـار دولـت اسـلامي و بـه طور مشـخص 
وزارت نفـت اسـت. به موجـب این قانون نيـز قراردادها فقط 
به تصویـب هيأت وزیران مي رسـد. در چارچـوب این قانون 
اوليـن قـرارداد بيـع متقابـل با شـركت فرانسـوي توتـال در 
سـال 1374 منعقد شـد كـه سـرآغازي بود بـراي مجموعه 
قراردادهـاي بيـع متقابلـي كه با شـركت هاي خارجي منعقد 
شـدند. از ویژگي هاي ایـن قراردادها محرمانه بودن آن ها بود 
كـه باعث شـده اسـت از محتویـات آن ها اطلاعـات دقيقي 
در دسـترس نباشـد. در آخریـن قانـون نفـت یعنـي قانـون 
1390 كـه به منظور رفع كاسـتي هاي قانـون 1366 تهيه و 
تصویب شـد، محرمانه بودن قراردادهاي نفتي تصریح شـد. 
صورت اوليـه قراردادهای بيع متقابل بـا اعتراض های جدی 
از سـوی مدافعـان ارزش های انقلاب اسـلامی مواجه نشـد؛ 
زیـرا طبق این قراردادها، شـركت های نفتـی خارجی متعهد 
می شـدند كـه عمليـات تعریف شـده ای را بـا مبلـغ معيّن و 
ظـرف مـدت زمان مشـخص انجـام دهند و سـپس ميدان 
نفتـی یـا گازی موضـوع قـرارداد را تـرك و هزینه های خود 
را طـی اقسـاط معيّن از محـل توليد همان ميادیـن دریافت 
كننـد. علی رغم نقدهای جـدی به قراردادهـاي بيع متقابل، 
بـه تدریج نسـل های جدیـدی از قراردادهای بيـع متقابل به 
صـورت محرمانـه طراحی و به اجرا گذاشـته شـد كه زمينه 
را بـرای تمدید مدت قرارداد و تعدیل سـقف هزینه  ها فراهم 
می سـاخت؛ ضمـن این كـه قراردادهای همزمان اكتشـاف و 
توسـعه نيـز امکان پذیر شـد. بدین ترتيب، بـه آرامی ذهنيت 
بسـياری از مسـؤولان ارشـد نظام برای پذیرش قراردادهای 
نفتـی از نوع قراردادهای پيش از انقلاب اسـلامی آماده شـد 
و سـرانجام قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC در سال 1392 
مطـرح گردیـد. دو سـال روي آن كار شـد تا این كـه در مهر 
1394 بـه تصویـب هيـأت دولت رسـيد. انتقادهـاي زیادي 
انجـام شـد به گونـه ای كه هيـأت دولت حرف خـود را پس 
گرفـت و از منتقدان خواسـت كه طي جلسـاتي دیدگاه هاي 
خویـش را مطـرح كنند. این جلسـات برگزار شـد، دیدگاه ها 
جمع بنـدي و در 15 مـورد خلاصـه شـد. سـپس بـا لحـاظ 
كـردن بعضـي از انتقادهـا دوبـاره بـه تصویب هيـأت دولت 
رسـيد. دوبـاره انتقادهایی وارد شـد و مقام معظـم رهبري)مد 
ظلـه العالـي( هـم تأكيد فرمودند كـه باید مصالـح و منافع كلان 

كشـور به معناي واقعي كلمه در قراردادها تأمين شـود. پس 
از مطالعـات و تغييراتي براي سـومين بار بـه تصویب هيأت 
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دولـت رسـيد و هيأت تطبيق مجلس هـم تأیيد كردند و براي اجـرا به وزارت 
نفت فرسـتاده شـد. این قرارداد صورت كامل شـدة همان بيع متقابل اسـت 
كه مدت قرارداد با احتسـاب اكتشـاف و توسـعه می تواند تا 27 سـال افزایش 
یابـد و سـقف هزینه هـا بـه گونـه ای چشـمگير انعطاف پذیر اسـت. قـرارداد 
جدیـد، قراردادی یکپارچه اسـت كه اكتشـاف، توسـعه، توليد، بهره بـرداري و 
حتـي ازدیاد برداشـت همه را شـامل مي شـود. ملاحظه خواهيم كـرد كه این 
قـرارداد، بازگشـتي بـه قراردادهاي اسـتعماري پيش از انقلاب اسـت و با روح 

ملي شـدن صنعـت نفت همخواني نـدارد.

مقایسهقراردادهايپيشوپسازانقلاباسلامي
بـا این كـه انقلاب اسـلامي تفاوت هایـی بنيـادي را در زمينه هـاي گوناگون 
شـکل داد، امـا در تعامـلات حوزة نفت تغييرات رضایت بخشـي ایجاد نشـد. 
بـه هميـن دليـل اگـر بخواهيم بـه این پرسـش پاسـخ دهيم كـه تعاملات 
مـا بـا جهـان در حـوزة نفـت در دو مقطـع پيـش و پـس از انقـلاب چـه 
تفاوت هایـي داشـته اسـت؟ پاسـخ قابل قبولـي بـراي آن نداریم؛ زیـرا نظام 
حقوقـي قراردادهـاي قبـل و بعـد از انقلاب تفـاوت چنداني نـدارد و دليل آن 
شـباهت هاي فـراوان قانـون 1366 بـا قانـون 1353 اسـت. تفاوت هایـي كه 
وجـود دارد بيش تـر مبنایـي اسـت و آن این كـه در قوانيـن پيـش از انقلاب، 
بحـث انفـال، اسـتقلال و مالکيـت دولتـي مطـرح نبـوده اسـت، اما پـس از 
انقلاب این مباحث برجسـته شـده اسـت. بـرای نمونه در قانـون نفت 1336 
توجـه چندانـي بـه رعایـت اصـل مالکيـت و حاكميت ملـي بـر ذخایر نفتي 
نشـده و تنهـا در بنـد »ط« مـاده 11 این قانون درباره مسـأله مالکيت به این 
مقـدار بسـنده شـده اسـت كـه »...نفتي كه هـر عامـل از چاه هـاي موضوع 
عمليـات خـود توليـد نماید در سـر چاه بـه ملکيت مشـاراليه درمي آیـد.« اما 
در قراردادهـا توجهـي به مسـأله مالکيت نشـده اسـت. از این ها كـه بگذریم، 
تفـاوت دیگـر در رژیـم حقوقـي قراردادهاسـت كه پيـش از انقـلاب بيش تر 
مشـاركت بـوده و گاهـي هم پيمـان كاري ولي بعـد از انقلاب نـوع قراردادها 
خدماتي و بيع متقابل بوده اسـت. تفاوت دیگـر در محرمانه بودن قراردادهاي 
پـس از انقلاب اسـت؛ چيـزي كه در قراردادهاي پيش از انقلاب نبوده اسـت. 
بـه همين دليل نمي تـوان درباره ميـزان رعایت قانـون در قراردادهاي پس از 
انقـلاب قضـاوت كـرد و این كه ایـن قراردادها چه مقـدار از حاكميت و منافع 
ملـي و مالکيـت دولتـي را تأميـن كرده اند. امـا از آن جا كه نـوع قراردادها بيع 
متقابـل اسـت، مي تـوان خوش بين بـود و اصول مالکيت و حاكميـت ملي را 

از آن  اسـتنتاج كرد.

معيارهايمطلوبيتقراردادهاينفتي
مطلوبيـت یك قرارداد نفتي را بایسـتی از دیدگاه اصـول و اهداف كلان نظام 
اسـلامي و در مسـير تحقق آن ها اهداف وزارت نفت به عنوان بخشـي از قوه 
مجریـه و شـركت ملي نفـت ایران بـه عنوان نهـاد خاص متولـي امور نفت 
و فرآورده هـاي نفتـي دیـد. شـرط لازم یك قـرارداد مطلوب این اسـت كه با 
شـؤون انقلاب اسـلامي و ملي شـدن صنعت نفت مغایرت نداشته باشد و به 
نادیـده گرفتـن توانایي هـا و دسـتاوردهاي داخلي نينجامد. اما شـرط كافي را 
بایسـت در همسـویي بيش تر یك قـرارداد نفتي با اصول و اهـداف مورد نظر 
جسـت وجو كرد. مهم تریـن اصول عبارتند از: اصـل مالکيت و حاكميت ملی 
بـر منابـع نفتـی، اصل تأمين منافع نسـل كنونی و نسـل های آینـده و اصل 

رعایـت حقـوق و منافع ملـی در جریان عمليـات نفتی. مهم ترین اهـداف در 
راسـتاي اصول یاد شـده عبارتنـد از: انتقال دانش و مهارت های فنی مناسـب 
و تربيت نيروی انسـانی متخصص، ارتقای سـطح فنی مدیریتی شركت ملی 
نفـت ایران به سـطح شـركت های  بين المللی، توليد صيانتـی از مخازن نفتی 
در خـلال عمـر مخـازن و افزایش ضریب بازیافت و رعایـت حداكثر نرخ كارا 
در توليـد)MER( و سـرانجام، افزایش درآمد شـركت ملی نفت ایـران از عواید 
نفتـی. اكنـون بایسـتی دید كـه چه مقـدار از این اصـول و اهداف بـه عنوان 
شـرط كافـي بـراي مطلوبيـت قراردادهـاي نفتـي، رعایت و پي گيري شـده 

اسـت و قرارداد جدید در چه سـطحي از مطلوبيت قـرار دارد.
1.اصلمالکيتوحاکميتمليبرمنابعنفتي

در امتيازنامـه رویتـر هيچ گونـه توجهـي به این اصل نشـده اسـت؛ زیـرا این 
امتيازنامه از طرف شـاه اعطا شـده بود و مردم در آن هيچ نقشـي نداشـتند و 
شـركت هایي كـه قـرار بود نقش عامـل را ایفا كنند، تحت قوانين ایـران قرار 
نمي گرفتنـد. امتيازنامـه به معناي انتقـال مالکيت و یا سـلب اعمال مالکيت 
نبـود، ولـي در زمـان اعتبـار خـود با مالکيـت و حاكميت ملي بـر منابع نفتي 
سـازگاري نداشـت. نکتة مثبت در این امتيازنامه این بود كه هرگز به مرحله 
اجرا نرسـيد تا حاكميت ملي را در عمل هم نقض كند. در امتيازنامه دارسـي 
نيـز شـركت هاي عامـل تحـت قوانين ایـران قـرار نمي گرفتند و مفـاد آن با 
حاكميـت ملـي بر منابع نفتي همخواني نداشـت. اما امتيازنامه شـركت نفت 
انگليـس و ایـران كه به واقع شـکلی دیگر از امتيازنامه دارسـي بود، آشـکارا با 
اصـل حاكميـت ملي بر ذخایر نفتي كشـور مغایرت داشـت؛ چـون حق لغو و 

تغييـر در مفـاد آن از دولت و قوانين ایران سـلب شـده بود.
در قـرارداد كنسرسـيوم كـه پـس از ملي شـدن صنعـت نفت تصویب شـد، 
رعایـت اصل مالکيت به صراحت بيان شـده ولي درسـت رعایت نشـده؛زیرا 
حـق لغـو یـا اصلاح و یـا تغييـر را از طـرف ایران یـا مقام های ایراني سـلب 
كـرده اسـت. در قـرارداد كنسرسـيوم بعدي كـه بلافاصله پس از لغو قـرارداد 
قبلـي منعقد شـد، اصل مالکيـت با صراحت بيش تري ذكر شـده اسـت. این 
نشـان می دهـد كـه در قرارداد قبلي مشـکلاتي از این ناحيه وجود داشـته كه 

در ایـن قـرارداد به آن توجه بيش تر شـده اسـت.
در قراردادهایـي كه بر اسـاس قانـون نفت 1336 منعقد شـده اند، به تبع خود 
قانـون توجـه چندانـي بـه رعایت اصـل مالکيـت و حاكميت ملي بـر ذخایر 
نفتـي نشـده اسـت. در تعييـن موضـوع مالکيـت در قانـون به هميـن مقدار 
بسـنده شـده اسـت كه »...نفتي كـه هر عامـل از چاه هاي موضـوع عمليات 
خـود توليـد نمایـد در سـر چاه به ملکيـت مشـاراليه درمي آیـد.« در ميان 12 
قـرارداد مبتنـي بر قانـون مذكور، تنهـا در قرارداد12 تصریح شـده اسـت كه 
50درصد از نفت توليدشـده به ملکيت شـركت ملي نفت ایران درخواهد آمد. 
ایـن تصریـح با اصـل مالکيـت و حاكميت ملي بـر منابع نفتي مغایر اسـت؛ 
زیـرا مالکيـت ملي به تصریـح در قراردادهاي نفتـي نياز ندارد. در سـه قرارداد 
پيمـان كاري مربوط به این دوره نيز مسـأله مالکيت مورد اهتمـام جدي واقع 

نشـده است.
در قانـون نفـت 1353 موضـوع اصـول حاكميـت و مالکيـت بـر منابع نفتي 
مـورد تأكيـد واقـع شـده و آمـده اسـت: »منابـع نفتـي و صنعت نفـت ایران 
ملـي اسـت و إعمال حق مالکيت ملت ایران نسـبت به منابع نفتـي ایران در 
زمينه اكتشـاف، توسـعه، توليد، بهره برداري و پخش نفت در سرتاسـر كشـور 
و فـلات قـاره منحصـرا به عهده شـركت ملي نفت ایـران اسـت.« افزون بر 
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ایـن، قانـون مذكور طرف هـاي قـرارداد را ملزم مي كند كه كليـه برنامه هاي 
خـود را بـه تصویب شـركت ملي نفـت برسـانند. همچنين، به موجـب ماده 
19 »نفـت توليدشـده از منابـع نفتـي ایـران در مالکيـت شـركت ملـي نفت 
ایـران خواهـد بود. شـركت مزبور نمي تواند هيچ قسـمت از نفـت را مادام كه 

اسـتخراج نشـده اسـت به غير انتقـال دهد.«
در قانون نفت 1366 كه سـومين قانون نفت كشـور و نخسـتين قانون نفت 
پـس از انقـلاب اسـلامي اسـت، اصـول مالکيـت و حاكميت ملي بـر منابع 
نفتي در ذیل ماده 2 چنين بيان شـده اسـت: »منابع نفت كشـور جزو انفال و 
ثروت هاي عمومي اسـت و طبق اصل 45 قانون اساسـي در اختيار حکومت 
اسـلامي مي باشـد ... إعمـال حـق حاكميـت و مالکيـت نسـبت بـه منابع و 
تأسيسـات نفتي متعلق به حکومت اسـلامي اسـت كه بر اسـاس مقررات و 

اختيـارات مصـرح این قانون به عهـدة وزارت نفت مي باشـد.« 
در قانـون نفـت 1390 كـه قانـون نفـت 1366 را بـه نحـوي اصـلاح كـرده 
چنيـن آمده اسـت: »كليه منابع نفتـي جزو انفال و ثروت هاي عمومي اسـت. 
إعمـال حـق حاكميـت و مالکيت عمومـي بر منابـع مذكور بـه نمایندگي از 
طـرف حکومت اسـلامي بر عهدة وزات نفت اسـت.« نکتة برجسـته در این 
قانـون، اضافـه شـدن یك سـاختار نظارتي اسـت كه بـه موجب آن مـاده 3 
قانـون نفـت 1366 بـه ایـن صورت اصلاح شـده اسـت: »نظارت بـر اعمال 
حـق حاكميـت و مالکيـت عمومـي بر منابـع نفتي بـه عهده »هيـأت عالي 
نظـارت بـر منابـع نفتي« اسـت كه بـه موجـب این قانـون و با تركيـب زیر 
تشـکيل مي شـود: 1( وزیر نفت بـه عنوان دبير هيأت، 2( معـاون برنامه ریزي 
و نظـارت راهبردي رئيس جمهور، 3( وزیر امور اقتصـادي و دارایي، 4( رئيس 
كل بانـك مركـزي جمهـوري اسـلامي ایـران، 5( رئيس كميسـيون انرژي 
مجلس شـوراي اسـلامي، 6( رئيس كميسـيون برنامه  و بودجه و محاسـبات 
مجلس شـوراي اسـلامي، 7( دادستان كل كشور، 8( دو نفر از معاونين وزارت 
نفـت به انتخاب وزیـر نفت.« گنجاندن چنين هيأتي براي نظـارت بر إعمال 
حـق حاكميـت و مالکيت ملي بـر منابع نفتي نشـان از اهتمام قانـون 1390 
بـه ایـن موضـوع دارد، اما تخصصي نبودن تركيب هيـأت در كنار تخصصي 
بـودن مسـؤوليت هاي آن از جملـه »بررسـي و ارزیابي اجراي سياسـت هاي 
راهبـردي و برنامه هـاي مصـوب وزارت نفت در فرایند صيانـت از منابع نفت 
و گاز بـه منظور برداشـت بهينه و حداكثـري ارزش افزوده اقتصـادي از منابع 

مذكـور« از ميزان كارآمـدي آن مي كاهد.
دربـاره رعایـت اصل حاكميـت و مالکيت ملي بر منابع نفتـي در قراردادهایي 
كـه بـر اسـاس دو قانون 1366 و 1390 منعقد شـده اسـت، نمي تـوان اظهار 
نظـر كرد، چون این قراردادها محرمانه بوده اند و محتویات آن ها در دسـترس 
نيسـت. ولـی از آن جایي كـه بيش تر ایـن قراردادها به صـورت بيع متقابل و 
خدماتـي بوده انـد، بنـا را بـر این مي گذاریم كـه اصل مذكـور در آن ها رعایت 
شـده اسـت. در مـورد قـرارداد اخير، دو نکته اساسـي وجـود دارد: یکي این كه 
آیـا بـه تأیيد مجلـس نيـاز دارد یا تصویب هيـأت وزیران كفایـت مي كند؟ با 
توجـه بـه این كه قرارداد نفتي دادوسـتد معمولي یك شـركت دولتي ایراني با 
یك شـركت خارجي نيسـت، بلکه قراردادي اسـت كه به موجب آن شـركت  
یـا شـركت هاي خارجـي مدت طولانـي صنایع بالادسـتي نفت كشـور را در 
اختيـار مي گيرنـد، حداقل آره یا نه آن باید از شـوراي نگهبان استفسـار شـود. 
دیگـر این كـه فرمـان مقـام معظـم رهبري)مـد ظلـه  العالـي( در این قـرارداد زمين 
مانـده اسـت. ایشـان فرموده اند كه این قـرارداد باید با منافـع و مصالح كلان 

كشـور به معنـاي واقعي كلمـه منطبق باشـد. در این باره اصلا بحث نشـده 
كه منافع كلان كشـور چيسـت و چگونه در این قرارداد تأمين شـده اسـت و 

چگونه بایـد نظارت و پي گيري شـود.
2.اصلرعایتحقوقومنافعمليدرجریانعملياتنفتي

هنگامـی مي توانيـم از رعایـت حقـوق و منافع ملي در جریـان عمليات نفتي 
مطمئـن باشـيم كـه دسـت  كم امـکان چنـد كار در جریـان عمليـات فراهم 
باشـد: 1( بازرسـي از حوزه عمليات، 2( بازرسـي از همه صورت  حسـاب هاي 
مالـي )هزینه هـا و درآمدهـا(، 3( دسترسـي بـه همـه گزارش هـا و یافته هاي 
مرتبـط بـا عمليـات، 4( تأیيـد همه برنامه هـاي فني پيش از شـروع عمليات 
در خـلال عمـر قـرارداد، 5( صيانـت از منابع نفتي و بهره بـرداري از مخازن با 
روش هاي فني صحيح و مناسـب. امتيازنامه رویتر چنين معيارهایي نداشـته، 
امـا در امتيازنامـه دارسـي بـه دولت ایران اختيار داده شـده اسـت كه یك نفر 
كميسـر تعييـن كند كه بـه صاحب امتيـاز مشـورت دهد و بـراي محافظت 
از حقـوق دولـت، هرگونـه تفتيشـي را كـه لازم بداند همراه بـا صاحب امتياز 
انجـام دهـد. از آن جـا كه حقـوق این مفتش توسـط صاحب امتيـاز پرداخت 
مي شـده اسـت)فصل یازدهـم(، كارآمد بودن تفتيـش او تا حـدودي با تردید 
مواجـه مي شـود. مورد دیگـر در این قـرارداد كه نشـانه هایي از رعایت حقوق 
و منافـع ملـي بـه چشـم مي خـورد ایـن اسـت كـه پـس از انقضـاي مـدت 
امتيازنامـه، تمـام ابزار ها و تجهيزات شـركت كه در اسـتخراج و انتفاع معادن 
اسـتفاده شـده اسـت متعلق به دولت ایران خواهد بود و شـركت حق مطالبه 

پـول از ایـن بابت را نخواهد داشـت. )فصـل پانزدهم(.
در امتيازنامـه شـركت نفـت انگليـس و ایـران به حقـوق و منافع ملـي ایران 
توجـه بيش تري شـده اسـت. به موجب بنـد ب ماده دوم، آمده كـه حدود این 
امتيـاز نبایـد از یـك صـد هزار ميل مربع انگليسـي )هـر ميل برابر بـا 1609 
متـر اسـت( تجـاوز نماید و كمپاني باید تا قبـل از پایان سـال 1938، قطعات 
مـورد نظـر خود را با رعایت ضابطـه فوق الذكر تعيين و كتبا بـه دولت اطلاع 
دهـد. همچنيـن طبق بنـد ج مـاده 12، »كليه حفریاتي كه منجر به كشـف 
نفـت نگشـته و آب یـا مـواد قيمتي دیگـر در آن پيدا شـود باید بـراي دولت 
حفظ شـود و فورا كمپاني، دولت را از كشـفيات مزبور مطلع سـازد.« در ماده 
21 تصریـح شـده اسـت كه »كمپاني صریحا تعهد مي نماید كـه در هر وقت 
و هـر موقـع، حقوق و امتيازات و منافع دولت را در نظر داشـته و اقدام به هيچ 
عملـي یا خودداري از عملي كه موجب زیان دولت باشـد ننمایـد.« در اجزای 
دوم و سـوم بنـد ب ماده 20 این امتيازنامـه آمده كه »در موقع ختم امتيازنامه 
... تمـام دارایـي كمپانـي در ایران شـامل تمـام اراضي و ابنيـه و كارخانه ها و 
سـاختمان ها و چاه  هـا و سـدهاي دریایـي و راه هـا و لوله هاي حمـل و پل ها 
و ماشـين ها و مؤسسـات و تجهيـزات )و نظایـر آن( در ایـران بـه طور سـالم 

و قابـل اسـتفاده بـدون هيچ مخارجي و قيـدي متعلق به دولـت مي گردد.«
حـق نظـارت دولـت ایـران نيـز در امتيازنامـه محفـوظ اسـت. در مـوادي از 
امتيازنامـه، كمپانـي به دولت ایران تعهد سـپرده اسـت كه طرح ها، نقشـه ها، 
مـدارك و اسـناد و تمـام اطلاعـات مهـم علمـي و فنـي را كـه در جریـان 
عمليـات به دسـت آورده اسـت در اختيـار دولت قـرار دهد و دولـت هر وقت 
بخواهـد مي توانـد از عمليات فنـي كمپاني تفتيش به عمـل آورد و هيچ گونه 
محدودیتـي در امـر تفتيـش وجـود نخواهـد داشـت. ایـن امتيازنامـه بـراي 
اولين بـار از سـازوكار نظـارت دولـت بـر عمليات یك شـركت نفتـي خارجي 
برخـوردار اسـت كـه به صـورت دقيق تبيين شـده اسـت و از ایـن نظر هيچ 
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مشـکلي نـدارد. رعایـت موازیـن توليد صيانتـي از مخازن نفتي كشـور براي 
نخسـتين بار در هميـن امتيازنامه تصریح شـده اسـت.

در قراردادهـاي بعـدي از قرارداد شـركت آمریك ایران تا قرارداد كنسرسـيوم، 
هماننـد امتيازنامه شـركت نفـت انگليس و ایـران، معيارهـاي رعایت حقوق 
و منافـع ملـي بـه خوبـي در نظـر گرفته شـده و شـركت هاي عامـل متعهد 
شـده اند كـه بـه حقـوق و منافـع ایـران در جریان عمليـات خود توجـه دائم 
داشـته باشـند، نظارت و بازرسـي همه جانبه را به شـرطي كه مانع پيشـرفت 
عمليـات نباشـد بپذیرنـد، با هزینـه خـود اطلاعات مربـوط به تمـام جوانب 
عمليـات را در اختيـار دولـت ایـران قـرار دهنـد و سـرانجام توليـد صيانتي را 

رعایـت كنند.
در قانـون نفـت 1336 از مـوارد مربـوط بـه رعایـت حقـوق و منافـع ملي در 
بهره بـرداري از ذخایـر نفتي به یك معيار، بسـنده شـده و آن توليد صيانتي از 
مخـازن اسـت. در تمـام 12 قـرارداد مبتني بـر این قانون بـه »رعایت حقوق 
و منافع ایران در اجراي عمليات اكتشـاف و توسـعه« تصریح شـده اسـت. اما 
در برخـي از ایـن قراردادهـا سـاختار اداري به گونه اي در نظر گرفته شـده كه 
بـا رعایـت حقوق و منافـع ایران در تضاد اسـت. برای نمونه در قـراردادي كه 
بـا شـركت ایتاليایي آجيپ مينراریا)سـيریپ( منعقد شـده اسـت، مدیر عامل 
كه در عين حال سـمت مدیریت كل را نيز خواهد داشـت از سـوی شـركت 
ایتاليایـي تعييـن مي شـود و اداره امـور فني شـركت نيز به دسـت كارمنداني 
سـپرده خواهـد شـد كه با معرفـي شـركت ایتاليایـي و انتخاب مدیـر عامل 
تعييـن شـده باشـند. منظـور از اداره امـور فنـي، اداره امور اكتشـاف، توسـعه، 
بهره بـرداري، حمـل و نقـل و بارگيري نفت اسـت كه موارد اساسـي و عمده 

را تشـکيل مي دهـد. افزون بر این ها، تهيه نقشـه هاي اكتشـافي و همچنين 
تعييـن شـرایط و طـرز اجـراي آن ها بر عهـده آجيـپ مينراریاسـت. از توليد 
صيانتي هم در این قرارداد خبري نيسـت. بر خلاف قراردادسـریپ، در برخي 
از قراردادهـاي دوازده گانـه بـر رعایـت موازین توليـد صيانتي تأكيد شـده؛ از 
جملـه در قـرارداد پگوپکو كـه در آن به توليد صيانتي و بارزسـي هر دو توجه 
شـده اسـت. در هر سـه قـرارداد پيمـان كاري بدون اسـتثنا بـر رعایت حقوق 
و منافع ملي تصریح شـده اسـت. توليد صيانتي و بازرسـي معيارهایي اسـت 
كـه در برخـي از این سـه قـرارداد صریح و غيرصریح به چشـم مي خـورد، اما 
نمونه هایـي از نادیـده گرفتـن حقـوق و منافع ملي نيـز دیده مي شـود. برای 
نمونـه در قـرارداد اراپ، جایـگاه شـركت ملي نفـت ایران تا حد یك مشـاور 

تنزل داده شـده است.
در قانـون 1353 تأميـن منافـع ملي در ماده 28 بيان شـده اسـت و به موجب 
آن طـرف قـرارداد مکلف مي شـود كـه در اجراي تعهـدات خود منافـع ایران 
را در نظـر بگيـرد. همچنيـن نظارت شـركت ملي نفت ایـران بر فعاليت هاي 
طـرف قـرارداد در بندهایـي از مـاده 18 بيـان شـده كـه در آن توليد صيانتي 
كم رنـگ اسـت. در 6 قـراردادي كـه بـر اسـاس ایـن قانـون منعقـد شـده، 
بـر رعایـت حقـوق و منافـع ایـران تأكيـد شـده و بـه نوعـي كپي بـرداري از 

قراردادهاي پيشـين اسـت.
در قانـون نفـت 1366 فقـط روي توليد صيانتي انگشـت گذاشـته شـده و در 
همـه قراردادهـاي بيـع متقابل، شـعار »توجـه دائم بـه حقوق و منافـع ایران 
در انجـام عمليـات نفتـي« تکـرار شـده اسـت. دربـاره این كـه چه ميـزان از 
این شـعار جذاب محقق شـده اسـت، به دليـل محرمانه بودن ایـن قراردادها 
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نمي تـوان اظهـار نظـر كـرد. در قانون نفـت 1390 نـوآوري 
خاصي در این زمينه مشـاهده نمي شـود و تنها نکته گفتنی، 
»تأسـيس هيأت نظـارت بر منابع نفتي« اسـت. در قـرارداد 
نفتـي جدیـد نيـز بـه گونه ای شـعار هميشـگي تکرار شـده 
اسـت؛ اما این كـه تفاوت این قـرارداد با قراردادهاي گذشـته 
از نظـر رعایـت حقوق و منافع ملي ایـران در جریان عمليات 
نفتـي چيسـت روشـن نيسـت و اصـلا كار جـدي روي آن 

صورت نگرفته اسـت.
در مجمـوع، از امتيازنامـه دارسـي بـه این سـو بحث رعایت 
حقـوق و منافع ملي ایـران در جریان عمليات نفتي همراه با 
نوسـان و شـدت وجود داشـته ولي ميزان تحقق آن در عمل 
همـواره بـا تردید مواجـه بوده و امـروزه  تقریبا قطعی شـده 
كه مشـکلاتي در این زمينه وجود داشـته و دارد. مشـکلات، 
بيش تـر مربوط بـه نبودِ افـراد متخصص، باتجربه و دلسـوز 
اسـت كه بتواننـد مصادیق حقـوق، منافـع و زیان هاي ملي 
را بـه درسـتي تشـخيص دهنـد و آن هـا را جـدي پيگيري 
كننـد. یکـي از نشـانه هاي تأمين نشـدن منافـع ملـي ایـن 
اسـت كـه مـا هنـوز در همـان چيزهایـي بـه شـركت  هاي 
خارجي وابسـتگي نشـان مي دهيم كـه در امتيازنامه رویتر و 
دارسـي داشـتيم و این به روشـني در قرارداد جدید منعکس 
شـده اسـت. ابهام هـاي قـرارداد اخيـر بـه مراتـب بيش تر از 
قراردادهاي گذشـته اسـت و مي تـوان ادعا كرد كـه در ميان 
قراردادهـاي نفتـي، قـرارداد كنونی بدتر از همه اسـت. برای 
نمونـه یکـی از نگراني هـا درباره قـرارداد اخير این اسـت كه 
شـركت هاي خارجي  چقدر سـرمایه مي برند؟ این باید دقيق 
محاسـبه شـود كه نشده اسـت و نمي دانيم آن ها كه سرمایه 
مي آورند، چقدر سـرمایه مي برند. به واسـطه همين قـرارداد، 
مذاكـرات مـا بـا كشـور عـراق بر سـر ميدان های مشـترك 
متوقف شـد. در حالي كه رشـته دوسـتي ایران و عراق، نفت 
اسـت. تشـخيص دقيـق منافـع ملي اقتضـا می كند كـه در 

این گونـه مـوارد خارجي ها را دخالـت ندهيم.
3.انتقال دانش و فناوري

تـا امتيازنامه شـركت نفـت انگليس و ایران خبـري از انتقال 
دانش و فناوري نيسـت. نخسـتين بار در این امتيازنامه آمده 
اسـت كه از متخصصان ایراني نيز اسـتفاده شـود. همچنين 
كمپانـي باید سـالانه مبلغي)ده هزار ليره اسـترلينگ( را براي 
آمـوزش علـوم و فنون مربوط به صنعت نفت بـه اتباع ایران 
در انگلسـتان اختصاص دهـد. در دو امتيازنامـه اي نيز كه به 
دو شـركت نفتـي در خـارج از حوزه عمليات شـركت نفت و 
انگليـس و ایـران داده شـد، بـه تربيت نيروي انسـاني توجه 

شـده است.
پـس از ملـي شـدن صنعت نفـت، موضـوع تربيـت نيروي 
انسـاني در صنعـت نفـت بـه صـورت جـدي در قوانيـن 
و قراردادهـا مطـرح و یکـي از وظایـف اساسـي شـركت 
ملـي نفـت ایـران قلمـداد شـد. در قـرارداد كنسرسـيوم بـر 

اسـتفاده از نيروهـاي ایرانـي و تربيت ایرانيان بـراي تصدي 
مسـؤوليت هاي حسـاس تأكيد جدي شـده اسـت. در قانون 
نفـت 1336 نه تنهـا توجهـي بـه تربيـت نيـروي انسـاني 
متخصص نشـده اسـت كه در بعضـي از 12 قـرارداد مبتني 
بـر این قانـون، مواردي وجـود دارد كه مانع جـدي در انتقال 
دانـش فنـي به شـمار مي رود. یـك نمونه  مربوط به قـرارداد 
سـریپ اسـت كه در آن همه امور فني و مدیران و كارمندان 
آن در اختيار شـركت ایتاليایي قرار داده شـده است. در مقابل، 
در برخـی قراردادهـا به تربيت نيروي انسـاني ایراني توجهی 
ویژه شـده اسـت؛ از جمله قرارداد پگوپکو كه در آن استخدام 
نيـروي انسـاني غيرایرانـي بـه حد ضـرورت و نبـود نيروي 
انسـاني ایرانـي مشـروط شـده اسـت و تأكيـد شـده تعـداد 
كارمنـدان خارجـي بـه تدریـج كاهش یابـد به گونـه اي كه 
در پایـان ده سـال از تاریـخ اجـرا، كارمندان خارجي شـركت 
از دو درصـد كل كارمنـدان و مقام هـای عالي اجرایـي از 49 
درصـد كل مقام هـای اجرایي بيش تر نباشـد. در سـه قرارداد 
پيمان كاري نيز اسـتفاده از نيروي انسـاني ایراني مورد تأكيد 
بـوده اسـت. در قانـون نفـت 1353 و همچنيـن قانون نفت 
1366 بـه تربيـت نيروهاي ایراني و جایگزیـن  كردن آنان با 
مهندسـان و كارشناسـان خارجي از یك سـو و ارتقاي سطح 
علمـي و مهـارت نيروهـاي ایرانـي از سـوي دیگـر توجهی 
ویـژه شـده اسـت. دربـاره قراردادهاي بيـع متقابل همچنان 
از محتویـات آن هـا  نمي تـوان اظهـار نظـر كـرد؛ چـون 
اطلاعاتي در دسـترس نيسـت. سـرانجام، قانون نفت 1390 
توجـه چندانـي بـه انتقـال دانـش و مهارت هاي فني نـدارد. 
انتقـال فنـاوري و تربيت نيروي انسـاني متخصـص همواره 
در قراردادهـا مـورد تأكيد بوده، ولي نشـانه هایي از تحقق آن 
وجـود نـدارد؛ چون همچنـان نياز داریـم كـه در قراردادهاي 
نفـت بر تربيـت نيروي انسـاني و انتقـال فناوري پافشـاري 
كنيـم. اگر محقق مي شـد بایسـتی امـروزه نه تنهـا خودكفا 
كـه انتقال دهنـدة فناوري هـاي مربـوط بـه صنعـت نفـت 
مي بودیـم. تاكنـون هيـچ مطالعـه جـدی كـه نشـان دهـد 
كشـورهای در حال توسعه نفتی توانسـته اند از طریق قرارداد 
نفتـی برای اكتشـاف، توسـعه، توليد و یـا ازدیاد برداشـت به 
فناوری های پيشـرفته دسـت یابند وجود نداشـته اسـت. آیا 
می تـوان فناوری هایـی را نام بـرد كه در جریـان قراردادهای 
منعقده در سـال های پيش از انقلاب اسـلامی و یا در جریان 
اجـرای قراردادهـای بيـع متقابـل بـه صنعـت نفت كشـور 
منتقل شـده اسـت؟ مطالعات انجام شـده نشـان می دهد كه 
در تمـام قراردادهای منعقده، به جز تعليمـات فنی   ـ حرفه ای، 
اساسـاً هيـچ اقدامـی كـه بتـوان آن را انتقال فنـاوری ناميد 
صورت نگرفته اسـت. پس، دسـتيابي به فنـاوري را نباید در 
ميـان واژگان قراردادهـاي نفتي جسـت وجو كـرد، فناوري و 
انتقـال دانـش را بایـد در جاهاي دیگر جسـت وجو نمـود. در 
قـرارداد اخيـر نيـز همـان رویـه سـابق دنبال شـده و تلاش 

انجامشلده مطالعلات
کله میدهلد نشلان
قراردادهلای تملام در
منعقلده،بهجلزتعليمات
اساسلاً فنیلحرفلهای،
هيلچاقدامیکلهبتوان
فنلاوری انتقلال را آن
نگرفتله صلورت ناميلد

اسلت.
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شـده اسـت كـه قرارداد نفتـي عامل انتقال دانـش و فناوري معرفي شـود. بر 
فـرض پذیـرش ایـن ادعا، مشـکل همچنان حل نشـده باقي مي مانـد؛ چون 
در مـورد فنـاوري هـم وضعيت مبهم اسـت. تعریـف دقيقي وجود نـدارد كه 
كـدام فنـاوري را نداریـم و اصلا تفاوت لازم را بين فنـاوري و تجهيزات قائل 
نشـده ایم. اگـر مشـکل ما تجهيـزات اسـت، از راه هـاي دیگر باید حل شـود 

نـه از طریق قـرارداد نفت.
4. ارتقـای سـطح فنی مدیریتـی شـركت ملـی نفـت ایـران بـه سـطح 

ملی بين المللـی شـركت های 
از زمان تأسـيس شـركت ملي نفت ایران، یکي از مواردي كه به طور معمول 
در قراردادهـاي نفتـي مورد تأكيد واقع شـده، ارتقاي سـطح فني مدیریتي این 
شـركت بـوده اسـت. در پيش نویس قرارداد جدیـد هم این تأكيد وجـود دارد. 
اما خصوصيتي در این قرارداد نهفته اسـت كه برخلاف قراردادهای گذشـته، 
از دارسـی تـا بيـع متقابل، قلب شـركت ملی نفـت ایـران را هدف قـرار داده 
اسـت. توضيـح آن ایـن اسـت كـه اجرایی شـدن ایـن قـرارداد می توانـد در 
كم تـر از دو دهـه، شـركت ملـی نفـت را چنان ضعيـف كند كه دیگـر نيازی 

به بزرگداشـت روز ملی شـدن صنعت نفت در 29 اسـفند هر سـال نباشـد. 
در بند 21 ماده یك و بند یك ماده 4 پيشـنویس مصوب به روشـنی ملاحظه 
ميشـود كه مسـير رسـيدن شـركت ملي نفت ایران به جایگاه شـركت هاي 
بين المللـي از نظـر سـطح فني مدیریتـي، از طریق رشـد شـركت های نفتی 
بخـش خصوصـی ایرانـی در دامـن شـركت های نفتـی خارجـی انتخـاب 
شـده اسـت. بـا اندكی تأمـل مي تـوان دریافـت كه ثمـرة این انتخـاب، جدا 
شـدن نيروهـای متخصـص و باتجربـه نفتـی از بدنـه شـركت ملـی نفت و 
شـركت های وابسـته و پيوسـتن آنـان به شـركت های تازه  تأسـيس ایرانی و 
بهره مند شـدن از مزایای شـغلی اسـت كه در همکاری با شـركت های نفتی 
خارجـی وجـود دارد. ایـن فرآینـد بـه تدریج شـركت ملـی نفـت را ضعيف و 
شـبکه شـركت های نفتی بخش خصوصی ایرانی را قوی می كند. از سـوی 
دیگـر، بخـش خصوصـی كه به موجـب قانون اساسـی حـق ورود به بخش 
 JOC »بالادسـتينفت را نـدارد ایـن بـار در قالب »شـركت عمليات مشـترك
یـا Joint Operating Company قانـون اساسـی را دور زده و می توانـد بـر 
مقـدّرات ميدان هـای نفتـی كشـور حاكـم شـود؛ ميدان هایی كه بخشـی از 

انفال و سـرمایة عمومي هسـتند.
طراحـان اصلـی قـرارداد جدیـد نفتـی، فرضيـه مذكـور را بـه تعبيـری انکار 
نمی كننـد امـا آن را تنهـا راه خـروج شـركت ملـی نفـت و وزارت نفـت از 
وضعيت توسـعه نيافتگی كنونی مي دانند. رئيس كميته بازنگـری قراردادهای 
نفتـی در دقيقـه آخر گفت وگوی ویژه خبـری مورخ 12 دی 1394 در شـبکه 
2 سـيما اظهار داشـت كه »مدیریت وزارت نفت و شـركت ملی نفت آن قدر 
فشـل اسـت و در آینـده فشـل خواهد بـود كه خـودش را سـامان نمی دهد، 
شـکل نميدهـد و بـا جریان حركت نميکند، ... ]اما[ شـركت ملـی نفت ایران 
در ایـن فرآینـد ]جدیـد[ در كنـار صاحبان تکنولـوژی و صاحبان سـرمایه كه 
بـا آن هـا مشـتركاً كار خواهـد كـرد نه فقط اضمحـلال نمی كند بلکه رشـد 
می كنـد و سيسـتم های آن هـا را گرفته و در این رشـد ما بالغ خواهيم شـد.«

تردیـدي نيسـت كه در سـاختار و عملکرد شـركت ملی نفـت و وزارت نفت 
كاسـتي هایي وجـود دارد امـا راه حل آن رشـد شـركت های بخش خصوصی 
در دامـن شـركت های نفتـی خارجـی در قالـب قراردادهـای جدیـد نيسـت؛ 
چيـزي كـه در نهایت زمينه تضعيف شـدید و به حاشـيه رفتن شـركت ملی 

نفـت ایـران را فراهـم خواهـد كـرد. این كـه بـراي رفـع ایـن كاسـتی ها چه 
راهکارهایـی وجـود دارد؛ ممکـن اسـت راهکارهـاي مختلفـي وجود داشـته 
باشـد، امـا راهـکار موجـود در قـرارداد جدید، راه نيسـت؛ چاه اسـت. طراحان 
قـرارداد جدیـد نفتـی بایـد پيش زمينه هـای ایدئولوژیـك و آثـار اجـرای این 
قـرارداد را بـر سـاختار شـركت ملـی نفـت و نظـام مدیریت صنعـت نفت به 
صراحـت بيـان كننـد تـا نهادهای حکومتی كشـور همچـون شـورای عالی 
امنيت ملی و مجلس شـورای اسـلامی و شـورای نگهبان بتوانند دیدگاه های 

خـود را در ایـن باره بيـان كنند.
5.افزایشدرآمدنفتيشرکتملينفتایران

در طـول تاریـخ، محـور اصلـي قراردادهـاي نفتـي، افزایـش سـهم دولت و 
بـه طـور خـاص شـركت ملـي نفـت ایـران از عوایـد نفتي بـوده اسـت. این 
موضـوع ریشـه در چگونگـی نگـرش سياسـت هاي كلان بـه نفـت دارد نه 
سياسـت گذاري مسـؤولان نفتـي. مشـکل از این جـا سرچشـمه می گيرد كه 
سياسـت گذاران ارشـد، مسير توسعه كشـور و منابع مورد نياز آن را در مخازن 
نفتـي جسـت وجو مي كننـد و ایـن باعـث مي شـود كـه نـگاه به نفـت، نگاه 
درآمدي و ارزآوري باشـد نه توسـعة صنعت نفت. شـركت هاي طرف قرارداد 
كـه ایـن موضـوع را بـه خوبي مي دانسـتند، بـا محاسـبات پيچيـده و بدون 
منطـق روشـن چندیـن دهـه نه تنهـا ایران بلکـه همـة كشـورهاي در حال 
توسـعه را سـرگرم هميـن محاسـبات و در واقع بازي بـا ارقام كرده انـد. فارغ 
از این كـه شـركت ملـي نفـت ایران بـه درآمدهاي مـورد انتظـار از نفت نایل 
شـده یا نشـده باشـد، هدف قرار دادن آن، مانعي در راه توسـعه صنعت نفت 

مي شـود.  تلقي 
وضعيت قرارداد جدید از این دیدگاه بدتر از پيشـينيان آن اسـت. دليل آن این 
اسـت كه قرارداد جدید نفتی در شـرایط تحریم طراحی شـده اسـت؛ از این رو 
توجـه اصلـی طراحان این قـرارداد، ایجـاد جذابيت های هر چـه بيش تر بوده 
اسـت تا بتوانند شـركت های نفتی خارجـی را به حضـور در ميدان های نفتی 
ایـران ترغيـب كننـد. در جذاب كـردن قرارداد جدید نفتی، بسـيار زیـاده روی 
صـورت گرفتـه و باعـث شـده كـه دسـت كم بـه سـه دليل سـهم ایـران از 

درآمدهـای نفتی به شـدت كاهش یابد: 
1. وجود عامل ریسـك RF یا Risk Factor در محاسـبه سـهم شـركت های 
نفتـی خارجـی موجب می شـود كـه آن ها حق الزحمـه یا دسـتمزد بيش تری 
را بـرای ميدان هایـی كـه ریسـك بالاتـری بـرای آن هـا اعلام شـده اسـت 
تقاضـا كننـد. این امر، خلاف اصـول اوليه مذاكرات نفتی اسـت؛ زیرا پذیرش 
ریسـك بـالا برای یـك ميدان نفتی توسـط شـركت ملی نفت، بـه صورت 
منطقـی شـركت خارجـی را ترغيب می كند كه ریسـك اعلام شـده توسـط 
شـركت ملـی نفـت را كم تـر از واقـع تلقی كنـد و از ایـن رو برای پـاداش یا 
دسـتمزد بالاتـری چانه زنـی كند كه درنهایت موجب كاهش سـهم ایـران از 

عایـدات نفتی خواهد شـد. 
2. پرداخـت دسـتمزد به ازای توليد هر بشـکه یـا Fee Per Barrel به منظور 
ترغيب شـركت نفتی خارجی برای استفاده از فناوری های پيشرفته در جریان 
عمليـات نفتـی هيچ توجيـه فنی- اقتصادی نـدارد و منافع ملی را در كسـب 
سـهم منصفانـه از درآمدهاي نفتی به خطر می انـدازد. اسـتفاده از روش های 
پيشـرفته و مطابـق با آخرین دسـتاوردهای علمی و فنـی در جریان عمليات 
نفتی توسـط شـركت های خارجی، از اصول اوليه قراردادهای نفتی اسـت. به 
عبـارت دیگر، شـركت های نفتی ملزم به رعایت قاعـده »بهترین روش های 
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اجـرای عمليـات« یـا Best Practice هسـتند. همچنيـن »حفـظ و صيانت 
از ذخایـر نفتـی« در جریـان عمليـات نفتـی یـا Mindful Practice از اصول 
دیگـری اسـت كـه شـركت های نفتـی متعهد بـه رعایـت آن هسـتند. این 
اصـول حتي در امتيازنامه اسـتعماری شـركت نفت انگليـس و ایران تصریح 
شـده اسـت. بند الف مـاده 12 امتيازنامه شـركت نفت انگليـس و ایران مقرر 
می كنـد كـه »كمپانـی راجع بـه عملياتی كه مطابـق ایـن قـرارداد در ایران 
می نمایـد جميـع وسـایل معمـول و مناسـب را بـرای تأميـن صرفه جویی و 
اسـتفاده كامـل از عمليـات خود و برای حفـظ مخازن تحت الارضـی و برای 
اسـتفاده از امتيـاز خـود بـه طـرزی كـه مطابق آخریـن ترقيـات علمی وقت 

باشـد به كار خواهـد برد.«
متعهـد كـردن شـركت های نفتـی بـه رعایـت اصـول فوق الذكـر در كليـه 
قراردادهـای نفتـی منعقده بعد از امتيازنامه شـركت نفت انگليـس و ایران نيز 
دقيقـاً وجـود دارد امـا در هيـچ قـراردادی به  جز قـرارداد جدید نفتی موسـوم 
بـه IPC، پـاداش یـا حق الزحمـه ای بابت رعایـت این اصول به شـركت های 
نفتـی طـرف قرارداد در نظر گرفته نشـده اسـت. طبق بنـد 5 ماده 3 قـرارداد 
جدید نفتی مصوب 27 مرداد 1394 كه 82 سـال بعد از قرارداد شـركت نفت 
انگليـس و ایـران بـه تأیيد هيأت وزیران رسـيده اسـت چنيـن می خوانيم: به 
منظور »ایجاد انگيزه در طرف دوم قرارداد برای به كارگيری روش های بهينه 
و فناوری های نوین و پيشـرفته در اكتشـاف، توسـعه و بهره برداری« مبالغی 
 Fee(بـه ازای هر بشـکه نفت توليـدی تحت عنوان دسـتمزد یـا حق الزحمه
Per Barrel( پرداخـت خواهـد شـد. ملاحظه می شـود كه چگونـه در قرارداد 

جدیـد نفتـی مبالغ هنگفتی از عایدات نفتی به ضرر شـركت ملـی نفت و به 
نفـع طـرف خارجـی و بدون هيـچ توجيه فنی- اقتصـادی جابه جا ميشـود و 
حـال آن كـه بـه موجب اصـول اوليه قراردادهـای نفتی، هيـچ ضرورتی برای 
ایجـاد »انگيـزه« در به كارگيـری روش های نوین فنی و حفظ مخزن و توليد 
صيانتـی وجـود ندارد؛ چراكه شـركتهای نفتـی خارجی »موظـف« به رعایت 

این اصول هسـتند.
3. در بنـد یك مـاده 4 پيش نویس قرارداد جدید نفتی مصـوب هيأت وزیران 
آمـده كـه »در هر قرارداد برحسـب شـرایط، شـركت های صاحب صلاحيت 
ایرانـی بـا تأیيـد كارفرمـا، بـه عنوان شـریك شـركت یا شـركت  های معتبر 
نفتـی خارجـی حضور دارد و با حضـور در فرایند اجرای قـرارداد، امکان انتقال 
و توسـعه دانش فنی و مهارتهای مدیریتی و مهندسـی مخزن به آن ها ميسر 
می گـردد.« ابهام هـای موجـود در معنـای حقوقـی واژه »حضـور« شـركت 
ایرانـی در فرآینـد اجـرای قرارداد را كنـار می گذاریم و فـرض می كنيم كه در 
چارچوب این سـازوكار، »انتقال و توسـعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی 
و مهندسـی مخـزن« بـه شـركت ایرانـی امکانپذیر شـود؛ بدیهی اسـت كه 
شـركت نفتی خارجـی هزینه های مربوطـه را از محل عایـدات نفتی حاصل 
از ميـدان دریافـت خواهـد كـرد. امـا چـون فـرض بر این اسـت كـه چندین 
شـركت ایرانـی بـا چندین شـركت خارجی بـرای چندیـن ميدان نفتـی وارد 
همـکاری یـا مشـاركت می شـوند پـس چندین بـار هزینه هـای مربـوط به 
»انتقال و توسـعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسـی مخزن« به 
شـركت های خارجـی پرداخت خواهد شـد. نظر بـه این كه »انتقال و توسـعه 
دانـش فنـی و مهارت هـای مدیریتی و مهندسـی مخزن« كه در هـر قرارداد 
نفتـی تصریح می شـود فصل مشـتركات زیـادی بـا یکدیگر دارند، شـركت 
ملـی نفـت بـرای انتقال »یـك دانش فنـی معيّـن«، باید چندین بـار هزینه 

كنـد كـه در نهایت موجب كاهش چشـمگير سـهم كشـور از عایـدات نفتی 
ميادین خواهد شـد.

افـزون بـر این هـا، بحـث فرصت طلبـي شـركت هاي نفتي مطرح اسـت كه 
جـزو اصـول بنـگاه داري آن هاسـت. بر اسـاس این اصـل، به راحتـي به خود 
اجـازه مي دهنـد كه هزینه هـا را تغيير  دهنـد. در این ميان شـركت ملي نفت 
ایـران در جایـگاه طرف قـرارداد هم نمي توانـد قبول نکند. چـون اولا توجيه 
كافـي بـراي قبولانـدن طـرف ایرانـي دارد، زیـرا مي توانند بگویند بـرآورد ما 
بـر اسـاس اطلاعـات اوليه این مقـدار هزینه بـود و الآن اطلاعـات جدیدي 
بـه دسـت آمـده كـه هزینه هـا را دگرگـون كـرده اسـت و شـما مي دانيد كه 
اطلاعات متغير اسـت و در مسـير پيشـرفت كار، اطلاعات جدیدي به دسـت 
مي آیـد. طـرف ایرانـي هم دسـتش از اطلاعـات فني مربوطه خالي اسـت تا 
توجيـه آن هـا را رد كنـد و در نتيجـه ناگزیر به پذیرش اسـت. ثانيـا اگر قبول 
نکنـد و باعث شـود كه شـركت هاي خارجي طـرف قرارداد بروند، چه كسـي 
بيایـد؟ هر شـركت دیگري كه جایگزین شـود، هزینه هایـی بيش تر تحميل 
مي كنـد؛ چـون بایـد از نو اطلاعات به دسـت بيـاورد و این به صرفه نيسـت.

ميزانمطلوبيتقراردادهاينفتي
از تطبيـق قراردادهـاي نفتي بـا معيارهاي مورد نظر درمی یابيم كـه قراردادها 
از امتيازنامـه رویتـر تـا IPC، یـا بـا معيارهـا هم خوانـي نداشـته اند و یا طرف 
ایرانـي نتوانسـته  اسـت مفـاد آن هـا را تـا تحقق كامـل پي گيـري و نظارت 
كنـد. قراردادهـا یـا ملي شـدن صنعت نفـت را زیر سـؤال بـرده، یـا حقوق و 
منافـع ملـي را در جریـان عمليات نفتـي رعایت نکـرده و یا ما را بـه اهدافي 
كه داشـته ایم نرسـانده اند. با گذشـت بيش از یك قرن هنوز به خاطر انتقال 
دانش و فناوري امتياز مي دهيم، شـركت ملي نفت ایران با 60 سـال سـابقه 
فعاليـت و همـکاري با شـركت هاي بزرگ بين المللـي در زمينه صنعت نفت، 
تـا رسـيدن به سـطح فني مدیریتي آن هـا فاصلـه بسـياری دارد و مهم ترین 
هـدف مـا نيز كـه افزایش عواید نفتي بـوده اسـت، در هاله اي از ابهـام وجود 
دارد و در پيـچ و خـم اعـداد و ارقـام گيـر افتـاده اسـت و دقيـق نمي دانيم كه 

خارجي هـا چقـدر مي برنـد و بـراي ما چقـدر مي ماند.
ایـن در حالـي اسـت كه طرف مقابـل از ضعف ها و كاسـتي هاي مـا آگاه بوده 
و بـا اسـتفاده از اصـل فرصت طلبـي بنـگاه داري در سـطح خـرد و اسـتعمار و 
سـلطه گري در سـطح كلان، نه تنها تلاش كرده مانع رشـد و پيشرفت صنعت 
نفـت ما شـود كه زمينه هاي عقب گـرد را نيز فراهم بسـازد. مـا در قراردادهاي 
نفتـي بـه دنبـال ایـن بوده ایـم كـه هم بـه درآمد زیـاد برسـيم و هـم دانش و 
فنـاوري لازم را بـراي بي نيـاز شـدن از شـركت هاي خارجـي به دسـت آوریم. 
آنـان بـه دنبال ایـن بوده اند كه بيش تریـن درآمد نفتي ما را بـه خود اختصاص 
دهند و مهم تر از آن، كاري كنند كه وابسـتگي ما به آن ها هميشـگي و فزاینده 
باشـد. از ایـن رو خارجي هـا در قراردادهـاي نفتـي خـود با مـا همـواره از اصل 
»آمـدن بـراي ماندن« پيـروی  كرده اند. بـه همين دليل، صحنـه را به گونه اي 
بـر مـا تنگ مي كنند كه بتوانند امتيـاز بگيرند و در عمل هيـچ امتيازي ندهند. 
قـرارداد اخيـر بهترین گواه بر این اسـت كـه در این بازي به اصطـلاح برد -برد، 
بـرد اصلـي با آن هـا بوده اسـت؛ وگرنـه ما مجبـور نبودیم امـروز قـراردادي را 

تنظيـم كنيم كه 114 سـال قبـل آن را منعقد كـرده بودیم.
در قراردادهـاي مـا بـا خارجي هـا، نشـانه هایي از سـلطه طلبي آن هـا وجـود 
دارد. یکـي از نشـانه هاي سـلطه ایـن اسـت كـه آنـان موفـق شـده اند ایـن 
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ذهنيـت را بـراي مسـؤولان نفتـي مـا ایجـاد كنند كـه نمي توانيم، سـرمایه 
نداریـم، مدیریـت نداریم، فنـاوري نداریم و بـدون خارجي ها قادر به پيشـبرد 
صنعـت نفـت بـه صـورت درسـت و بهينـه نيسـتيم و بایـد با شـركت هاي 
خارجـي قراردادهـاي یکپارچـه ببندیم و بـراي جذاب كـردن ایـن قراردادها، 
دلارهـاي نفتـي تزریق كنيم. اصـل همکاري با خارجي ها سـلطه گري آن ها 
و سـلطه پذیري ما نيسـت، همکاري از موضع ضعف و چشم بسـتن به روي 
داشـته ها و توانایي هاي خود، سـلطه پذیري اسـت. آناني كـه تلاش مي كنند 
ایـن ذهنيـت را براي ما ایجاد كنند و سـپس با مـا وارد قرارداد شـوند، هدفي 
جـز سـلطه گري ندارنـد. سـلطه یعنـي  به شـما بقبولاند كـه تـوان ندارید و 

بـراي تـداوم حيات خـود به او متکي هسـتيد.
قـرارداد اخيـر نمونـة تمام عيار از یك قرارداد اسـتعماري اسـت كه بر اسـاس 
آن مـا دسـتاوردها و توانایي هـاي خـود را هيچ انگاشـته، با اذعان بـه ناتواني 
خـود از شـركت هاي خارجـي دعـوت مي كنيم كـه مقدرات صنعـت نفت ما 
را در اختيـار بگيرنـد. ایـن قرارداد از منظر زنجيره عمليات نفتی، بازگشـتی به 
114 سـال قبل اسـت؛ زیرا در سـال 1394 از شـركت های خارجی تقاضای 
انجـام همـان عملياتـی را داریـم كه اغلـب در قرارداد دارسـی تصریح شـده 
بـود. آیـا در خـلال این 114 سـال هيچ نياموخته و نتوانسـته ایم به سـطحی 
برسـيم كـه دسـت كم چند حلقـه از زنجيـره عمليات نفتـی را بـدون حضور 
شـركت های خارجـی انجـام دهيم؟ واقعيت غيـر از این اسـت. همين اكنون 
تمـام 4 ميليون بشـکه نفـت توليدی مان توسـط شـركت هاي ایرانـي توليد 
مي شـود. اگر بحث اسـتعمار و سـلطه گري نيسـت، چـرا پروژه هـاي نفتي را 
بـه رقابـت نمي گذاریـم و چرا شـركت هاي ایراني را در این رقابت ها شـركت 
نمي دهيـم؟ اساسـا چـه ضرورتـي دارد قراردادهـاي ما محرمانه باشـد؟ همة 
این هـا نشـان می دهد كه یـك جاي كار مشـکل دارد. بنابرایـن، قراردادهاي 
نفتـي مـا مطلـوب نبـوده و نيسـت و بـراي مطلوب سـاختن آن ها بایسـتی 
مطالعات بيش تر انجام داد، دسـتاوردها را دید، منافع ملي را دقيق تشـخيص 

داد و بـا آگاهـي كامـل از وضعيت و نيازهـا، پاي قرارداد حاضر شـد.

آثاراقتصاديقراردادهاينفتي
آیـا قراردادهـاي نفتـي آثـار اقتصـادي مثبـت داشـته و دارد یا آثـار اقتصادي 
منفـي؟ قانـون اوليـه اقتصـاد، ارزش یابـي و انتخـاب اسـت به ایـن معنا كه 
از هـر منبـع و عامـل توليد بایـد حداكثـر بهره بـرداري صورت بگيـرد. برای 
نمونـه، یـك نـوع بهره بـرداري از منابـع نفتـي این اسـت كه اسـتخراج و به 
صـورت خـام فروختـه شـود. نـوع دیگـر این اسـت كـه پـس از اسـتخراج، 
پالایـش شـود و فراوري هـاي ممکـن صـورت گيـرد و سـپس هـم اصـل 
و هـم مشـتقات آن بـه فـروش گذاشـته شـود. از نظـر علـم اقتصـاد، دومي 
به صرفه تـر و اقتصادي تـر اسـت و بایـد انتخـاب شـود؛ زیـرا مجموعـه اي از 
صنایع زنجيره اي و به هم پيوسـته را در كشـور فعال مي كند، توليد و اشـتغال 
را رونـق مي بخشـد و آثـار اقتصـادي پرشـماري را بـراي كشـور بـه ارمغان 
مـي آورد. آیـا در قراردادهـاي نفتـي به این اصل سـاده و ابتدایـي علم اقتصاد 
توجه شـده اسـت؟ نـوع قراردادهاي نفتي ما از جمله قـرارداد اخير، چيزي جز 
خام فروشـي نيسـت؛ زیرا این قرارداد مربوط به قسـمت بالادستي نفت است 
و ایـن یعنـي افزایش خام فروشـي كه بـا اقتصاد مقاومتي هم در تضاد اسـت.

نکتـة دیگـر این كـه قراردادهـاي ما بـا شـركت هاي خارجي اگر بـه افزایش 
برداشـت منتهي شـود، اقتصادي اسـت. اما افزایش برداشـت امکان نـدارد و 

حـرف مفـت اسـت. اگر هـر شـركت خارجي آمد ایـران و گفـت من ضریب 
بازیافـت را سـه درصـد بالا مي برم، من )درخشـان( اولين كسـي هسـتم كه 
دسـت او را مي بوسـم. این كـه شـركت هاي خارجـي بياینـد و چاه هاي جدید 
حفـر كننـد و به افزایش تعـداد چاه بپردازند هنر نيسـت، شـركت هاي ایراني 
هـم مي تواننـد ایـن كار را انجـام دهند و تجربـه و تخصص آن را هـم دارند. 
افزایـش توليـد نفـت از طریق افزایش تعـداد چاه ها نه تنها اقتصادي نيسـت، 
كـه ضـد اصـول اقتصادي اسـت؛ چـون هرچـه نفت  كم تـری توليـد كنيم، 
صيانـت از مخـازن بهتـر تحقـق می یابد و نسـل آینده بهتر تأمين مي شـود. 
این هـا نشـان مي دهـد كه هـدف از انعقاد ایـن قراردادها، تنهـا افزایش توليد 
اسـت و ایـن كار كاملا غيرصيانتي و غيراقتصادي اسـت. یك قـرارداد نفتي 
زمانـي مي توانـد آثـار مثبت اقتصادي براي كشـور داشـته باشـد كـه عنوان 

قرارداد فقط »ازدیاد برداشـت« باشـد.
اگر هدف از آوردن شـركت هاي خارجي كاهش هزینه هاي توليد اسـت، چرا 
گوش شـنوا در مقابل سـخنان مهندسان و شـركت هاي نفتي ایراني كه ادعا 
می كننـد مي تواننـد عيـن كارهـا و خدمات شـركت هاي خارجـي را با هزینه 
كم تـر انجـام دهند وجـود ندارد؟ دسـت كم به این ها هـم ميدان داده شـود و 
پيشـنهاد آن ها نيز دریافت و بررسـي شـود. اگر آن ها بتوانند همان خدمات را 
بـا هزینـه كم تر انجـام دهنـد، قراردادهاي ما بـا خارجي ها اقتصادي نيسـت. 
آن چـه ادعـاي مهندسـان و شـركت هاي نفـت داخلـي را تقویـت مي كنـد، 
امـکان اسـتفاده از شـركت هاي خدمات نفتي اسـت. چـون امـروزه كارهاي 
عملياتي توسـط شـركت هاي خدمات نفتي )OSC( و شـركت هاي مهندسي، 
تأميـن و سـاخت )EPC( انجـام مي شـود و كار شـركت هاي طـرف قـرارداد 
مدیریت كلان و تأمين سـرمایه اسـت. اگر بناسـت فناوري هم منتقل شـود، 
بایسـتی دسـت به دامن OSC و EPC شـد نه شـركت هایی چون شل، توتال 
و .... برای نمونه، عربسـتان سـعودي همه شركت هاي نفتي خارجي را بيرون 
كرده اسـت و كار خود را با شـركت  داخلي)آرامکو( پيش مي برد و مشـکلات 
فنـي را از طریـق شـركت هاي خدمات نفتـي حل مي كند. بنابرایـن، به جاي 
این كـه توتـال بيایـد و كارهاي خود را از طریـق OSC و EPC انجام دهد، باید 
اجـازه دهيم كه شـركت فلات قـاره ایـن كار را انجام دهد. دومـي به مراتب 

اقتصادي تر از اولي اسـت. 
ایـن ملاحظـات و مـوارد دیگر نشـان مي دهد كـه قراردادهاي نفتـي به ویژه 
قـرارداد اخيـر آثار مثبت اقتصـادي براي كشـور ندارد بلکـه پيامدهاي منفي 
هـم دارد. اكنـون سـؤال این اسـت كه چه كار بایـد كرد تـا قراردادهاي نفتيِ 
مطلوب تـر و اقتصادي تـر منعقد نمود و تعاملات در حـوزة نفت را به تعاملات 

سـازنده و از موضع اقتـدار تبدیل كرد؟

راهکارها
بـراي برون رفـت از ایـن وضعيت)قراردادهـاي سـيطره اي( چندین پيشـنهاد 

وجـود دارد كـه بـه فراخـور نيـاز باید گزینش شـوند:
1.قـراردادمسـتقيم: شـركت ملي نفت، مسـتقيم فقط با شـركت هاي 
خارجـي قرارداد ببنـدد و از آن ها بخواهد كه فناوری را به این شـركت منتقل 

كننـد. براي شـركت هاي ایراني تدبير دیگری بيندیشـد.
2.نظـارت: نهادي متشـکل از وزارت نفت و شـركت ملي نفت، نظارت بر 
اجـراي مفـاد قرارداد از سـوي شـركت خارجـي را به عهده بگيـرد، به ویژه در 

زمينه هـاي انتقال تکنولوژي و بومي سـازي آن.
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3.برنامهریـزي:تدویـن برنامـه جامع اكتشـاف و بـرآورد 
سـرمایه مورد نياز، تدوین برنامه جامع توسـعه ميادین نفتی به 
تفکيك هریك از ميدان های نفتی و تعيين سطح بهينه توليد 
با روش تخليه طبيعی و برآورد سرمایه مورد نياز، تدوین برنامه 
جامع افزایش برداشـت از ميدان های نفتی به تفکيك هر یك 
از ميدان هـا و تعييـن سـطح بهينه توليـد با روش هایـی كه با 
توجـه به ویژگی هر یك از مخازن نفتی بتواند حداكثر بازیافت 

را نتيجـه دهد؛ و برآورد سـرمایه مورد نياز.
4.تأمينسـرمایه: كوشـش برای تأمين سـرمایه مورد 
نيـاز از راه منابـع داخلـی، بانك هـای خارجـی و دیگر منابع 
تأميـن مالی در بازارهای بين  المللی سـرمایه بـرای موارد 1، 

2 و 3 ذكرشـده در بالا.
فناوری هـای  شناسـایی  فنـاوري:   نيازسـنجي .5
مـورد نيـاز در هر یـك از مـوارد 1، 2 و 3 مذكـور و انتقال و 
كسـب ایـن فناوری هـا از طریق همـکاری با شـركت های 
خدمـات نفتی OSC و مانند آن. در این قسـمت، مهندسـان 
و كارشناسـان نفتی در بخش بالادسـتی باید مواردی را كه 
نيازمنـد تخصص هـای ویـژه اسـت بـه دقـت احصـا كنند 
تـا اگـر قـرار اسـت قـراردادی بـا خارجی هـا و ترجيحـاً بـا 
شـركت های خدمـات نفتـی و نـه شـركت های بين المللی 

نفتـی منعقد شـود، محـدود به هميـن موارد باشـد.
6.جـذبمدیـرانباتجربه:شناسـایی كارشناسـان، 
متخصصـان و مدیـران بازنشسـته و توانمنـد خارجـی كـه 
سـوابق برجسـته ای در مدیریت پروژه های بزرگ اكتشـاف، 
توسـعه، توليد و افزایش برداشـت داشـته اند و بـه كارگيری 
ایـن مدیـران در مدیریـت ميدان هایـی كـه بـا تخصص و 

تجربه هـای آنان همسـو اسـت.
بـه صـورت كلـي، آگاهـي از تحـولات بـازار جهانـي نفت 
و دیگـر حامل هـاي انـرژي، جایـگاه و نقـش بازیگـران 
اصلـي ایـن بـازار به ویـژه شـركت هاي نفتـي بين المللـي، 
پيشـرفت هاي جدیـد در اقتصـاد سياسـي نفـت، سـاختار و 

سـازوكار بازار جهاني سـرمایه براي تأمين سـرمایه، مسائل 
حقوقـي نفـت، تحـولات سـاختاري-تاریخي قراردادهـا در 
كشـورهاي مختلـف و سـرانجام، تسـلط كافـي بـه فنـون 
مذاكـرات نفتـي از دیگـر شـرایط دسـتيابي بـه قراردادهاي 
بهينـه نفتـي در راسـتاي تأميـن منافـع ملـي در بلندمـدت 
اسـت. ایـن ممکن نمي شـود مگـر این كه تنظيـم و اجراي 
صحيـح قراردادهاي نفتي با همکاري نزدیـك اقتصاددانان 
بين الملـل،  روابـط  مالـي، صاحب نظـران  متخصصـان  و 
تاریخ دانـان و حقوق دانان نفتي با كارشناسـان و متخصصان 

فنـي نفـت صـورت بگيرد.
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6. مسـعود درخشـان و عاطفه تکليف )1394(، »انتقال و توسـعه فناوری 
در بخش بالادسـتی صنعـت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهيـم، الزامات، 
چالش هـا و راهکارهـا«، پژوهشـنامه اقتصاد انـرژی ایران، سـال چهارم، 

شماره 14، صص33-88.
7. مسـعود درخشـان، سـخنراني در مؤسسـه آموزشـي و پژوهشـي امام 

خمينـي)ره( دربـاره قـرارداد IPC در سـال 1395.

نفتلي قراردادهلاي 
اخيلر قلرارداد بهويلژه
اقتصلادي مثبلت آثلار
برايکشلورنلداردبلکه
هلم منفلي پيامدهلاي
دارد.اکنلونسلؤالاين
اسلتکلهچلهکاربايد
قراردادهلاي تلا کلرد
و مطلوبتلر نفتليِ
اقتصاديتلرمنعقلدنمود
وتعاماتدرحوزةنفت
رابلهتعاماتسلازندهو
ازموضلعاقتلدارتبديل

کلرد؟
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